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Abstract 

During the digging of the trench in the fifth year of the Hijra, Muslims encountered a massive rock that no one could 

break until the Prophet himself shattered it. This event became widely known in historical sources as the narrative of 

the “Trench Rock.” According to certain versions of this report, the Messenger of God (PBUH), while striking the rock, 

promised the Muslims that they would conquer the lands of Persia, Rome, and Yemen. The present study seeks to 

answer the main question: What are the reasons for the authenticity or inauthenticity of the report regarding the 

Prophet’s glad tidings of territorial conquests during the digging of the trench? To this end, the study employs the 

method of isnād (chain of transmission) criticism to examine the narrations and conducts a historical content analysis. 

The findings indicate that the narrative consists of two parts: the original account of the rock’s emergence and its 

breaking by the Prophet (PBUH), which possesses a reliable chain of transmission; however, all reports attributing the 

prophecy of future conquests to the Prophet lack sound isnād and also present textual inconsistencies. 
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 چکیده

کس یارای شکستنش را نداشت رو شدند که هیچای سخت روبهخندق )سال پنجم هجری قمری( با صخره مسلمانان هنگام حفر
اشتتاار یاتتته استت. براستاخ برختی از « صخرهٔ خندق»و خود پیامبر)ص( آن را شکست. این ماجرا در کتب تاریخی به روایت 

های تتارخ، روم و مسلمانان وعده داد که بتر سترزمین زدن به صخرهٔ خندق بههای این روایت، رسول خدا)ص( هنگام ضربهنقل
متددهٔ »اعتبار گتاار  کوشد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که دلایل اعتبتار یتا عتدمیمن چیره خواهید شد. جستار حاضر می

رسی و محتتوای رو  نقد رجالی، برچیست؟ بدین منظور، اسناد روایات را به« ها هنگام حفر خندقپیامبر)ص( به تتح سرزمین
شتود. روایات را تحلیل تاریخی نموده و به این نتیجه دست یاتته است که مضمون روایت صخرهٔ خندق بته دو بختش تقستیم متی

بر اشتکالات متنتی، استناد شدن آن توسط پیامبر)ص( سند معتبر دارد، اما علاوهاصل ماجرای پدیدآمدن صخرهٔ خندق و شکسته
 دهند، نامعتبر است.ها را به پیامبر)ص( نسبت میتح سرزمینهایی که مددهٔ تتمامی نقل

 : پیامبراکرم)ص(، صخرهٔ خندق، روایت، سند.واژگان کلیدی
 

 183 - 214، ص  1404 بهار  و تابستان -114پیاپی  شماره - 1شماره  – 57سال 

 
 2008-9120شاپا چاپی  

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
 2980-9126شاپا الکترونیکی 

 22/04/1404 تاریخ پذیر : 04/04/1404تاریخ بازنگری:  02/08/1403 تاریخ دریاتت: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jquran.2025.90413.1760 

 
 پدوهشی :مقاله نوع

 

mailto:papilonawaz94@gmail.com
https://jquran.um.ac.ir/


           185 /خندق ۀصخر تیدر روا هانیاکرم)ص( به فتح سرزم امبریپ ۀمژد یانتقاد یبررس؛ صلاح، امرایی                

 

 مقدمه

ستنت( را از منابع تاریخی، حدیثی و تفسیری )شیعه و اهل« صخرهٔ خندق»در پدوهش حاضر، روایت 
ترقا ایتن روایتت را، نقتل و ایم. در قسمت تحلیل سندی روایتت صتخرهٔ خنتدقاستخراج کرده رُ ، تمتامی 

سندشان را با رو  نقد رجال، بررسی خواهیم کرد و سپس در قسمت تحلیل متنی روایت صتخرهٔ خنتدق، 
 های این روایت را نشان خواهیم داد.ناهمگونی و اشکالات محتوایی نقل

محتوایی اعتبارستنجی لحاظ سندی و های روایت صخرهٔ خندق را بههیچ پدوهشی نیاتتیم که همهٔ نقل
اند: یکتی از ای دیگر به این روایتت نگریستتهکرده باشد. برخی پدوهشگران، بدون بررسی سندی و از زاویه

های بعتد تتدوین یاتتته استت، روایتات نگاری مستلمانان در ستدهکه تاریخمحققان معتقد است ازآنجایی
های زرتشتیان دربارهٔ آخرالامتان دق( و پیشگوییپیشگویانهٔ اسلامی دربارهٔ تتوح )ازجمله روایت صخرهٔ خن

محققتانی  1اند.اند. مسلمانان و زرتشتیان هر دو، آن را تجلی خواست خداوند دانستهبر یکدیگر تأثیر داشته
برساخته « بر تتوحاتبخشی به اقدام خلفا مبنیمشروعیت»گونه روایاتا پیشگویانه برای دیگر معتقدند این

شد، محتتاج توجیاتات دینتی دهی میوه، چون تتوحات ازسوی صحابهٔ پیامبر)ص( سازمانعلااند. بهشده
ی ستبب عبارتا مختدو  نشتود. بته« عدالت صتحابه»بود تا نظریهٔ  دیگر، باورهتای کلامتیا مورختان ستنب

  2شدن چنین روایاتی شده است.برساخته

 خندق ۀ. تحلیل سندی روایت صخر1

عبدالله از چاار ُریق نقتل شتده اعتبارسنجی خواهیم کرد. روایت جابربناینجا صرتاً اسناد روایات را 
است. سایر روایات موجتود، سندشتان از  نامعتبرو ُریق چاارم آن،  معتبراست که سه ُریق نخست آن، 

 است. نامعتبرجاات مختلف 
 انصاری عبدالله. روايت جابربن1. 1

 3هجری وتات یاتت. 78و در سال  عبدالله در پیمان عقبهٔ دوم اسلام آوردجابربن
يق  ثنا وکیع» :1طر ثنا عبدالواحدبن بنحدب اح، قال حدب  4«عبدالله.ایمن، عن أبیه، عن جابربنالجرب

احبنوکیتع»: بررسی سنندی ت ب بنالجَرب واسا رَشت  المَخاومت عبدالواحتدبن» 5،«مَلیح الرُّ  6،«أیمن القر
                                                 

 .88-65، ستیز و سازش. چوکسی، 1
 .119، «اری حدیثبررسی نقش رویدادها بر پدید»بیگی و همکاران، . حسن 2
 .1/438، معرفة الصحابة. ابونعیم، 3
 .37826، ح13/98، المصنّفشیبه، ابی. ابن4
ی، 464، تاريخ الثقات. عجلی، 5  .1037 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن4/335، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 30/462 تهذيب الكمال،؛ ماب
ی، 373 الجنید،ؤالات ابنسمعین، ؛ ابن161 تاريخ اسماء الثقات،شاهین، . ابن6  .630 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن18/446 تهذيب الكمال،؛ ماب
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رَش ، مولی ابن»  اند.همگی توثیق شده 7«مرو المَخاوم عابیأیمن الحَبَش  القر
يق  دبن» :2طر ثنا خلاب ثنا عبدالواحدبنحدَّ   8«أیمن، عن أبیه، جابر.یحیی، حدَّ

دبن»: بررسی سندی تلَم ب بنیحییخَلاب و ستایر راویتان، بتا ُریتق پیشتین  9توثیتق شتده« صَتفوان السُّ
 اند.مشترک

يق  ثن  سعیدبنقال ابن» :3طر   10«عبدالله.عن جابربنمینا، اسحاق و حدب
ینا، أبوالولیدسَعیدبن»: بررسی سندی   11توثیق شده است.« ما

ونی کته ابنیسار اختلافا بناسحاقدربارهٔ محمدبن استحاق را نظر وجود دارد. خلاصتهٔ دیتدگاه رجتالیب
ته داشتت؛ 1انتد، چنتین استت: تضعیف کرده  . برختی بتا استتناد بته ستخن2. او باورهتای تشتیع و قَدَریب

اب»اسحاق را عروة، ابنبنهشام استحاق حتدیثی از همسترم محمدبن»نامیدند و هشام مدعی بود می« کذب
ر" نقل کرد، درحالیبنت"تاُمه نذا همر رد، هیچ مردی که همسرم در نر سالگی با من ازدواج کرد و تا زمانی که مر

استحاق ابن»انس گفتته شتد: بنلت . بته ما4شتنید؛ اسحاق از اهل کتتاب روایتت می. ابن3؛ «او را ندید
مالت  بتا شتنیدن ایتن « انس را بر من عرضه کنید، زیرا متن دامپاشت  او هستتم.بنگوید: دانشا مال می

ال»اسحاق را سخن، ابن الی از دجب داد تتا اشتعاری دربتارهٔ اسحاق به شاعران پول متی. ابن5نامید؛ « هادجب
  12کرد.مغازی ملحق می مغازی بسرایند و وی شعرها را به اخبارا 

حجاج در کتتاب بنانتد: مستلماستحاق ابتراز کردهگروهی دیگر از رجالیون، دیدگاه مثبتی راجع به ابن
از « حتدود»و ی  روایت در بتاب « صوم»، ی  روایت در باب «صلاة»خود، سه روایت در باب  الصحیح

حَسَنر »سوی مسلم است. احمد حنبل او را اسحاق ازمعنای توثیق ابنو این به 13اسحاق نقل کرده استابن
معین معتقتد بتود کته بندانستتند. یحیتیمی«صدوق»مدینی وی را بنو علی« ثقه»، عجلی او را «الحدیث

شتود استحاق احتجتاج نمیبه روایتات ابن»اسحاق حجت نیست، ولی ثقه است. دارقطنی معتقد بود: ابن
ابوزرعه او را در زمترهٔ شتیو  « شود.یگران[ به روایات او استناد میولی برای اعتبار ]در کنار روایات معتبر د

میر بنعبداللهنامید. محمدبنمی« امیرالمؤمنین تی الحدیث»و « صدوق»حجاج او را بنداد. شعبةقرار می نر

                                                 
ی، 2/318 الجرح و التعديل،حاتم، ابی. ابن7  .1/431، تذهیب تهذيب الكمال؛ ذهبی، 157 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن3/451 تهذيب الكمال،؛ ماب
 .4101، ح779 صحیح البخاری،. بخاری، 8
ی، 145، اريخ الثقاتت. عجلی، 9  .303 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن1/657، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 8/359 تهذيب الكمال،؛ ماب

 .170-3/169 السیرة النبوية،هشام، . ابن10
ی، 233 داود،سؤالات ابیحنبل، ؛ ابن99 تاريخ اسماء الثقات،شاهین، . ابن11 حجتر، ؛ ابن5/245، النیب ءسییر اعی   ؛ ذهبتی، 11/84 تهذيب الكمال،؛ ماب

 .389 تقريب التهذيب،
ی، 2/7 تاريخ مدينة السّ  ،؛ خطیب بغدادی، 5/192 الضعفاء،؛ عقیلی، 211 الضعفاء و المتروکین،. نسائی، 12  .24/405 تهذيب الكمال،؛ ماب
یه، . ابن13 وَ  .2/162 رجال صحیح مسلم،مَنجر
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در »ت: گفتعدی میابن« که دورترینا مردم به قدر بود.اسحاق متام به قَدَر شد، درحالیابن»معتقد بود که 
گونه بسا خطا کرده، همانوجو کردم و آنچه مایهٔ ضعفش باشد، نیاتتم. چهاسحاق بسیار جستاحادیث ابن

  14است. نامیده« أحد الأئمة الأعلام»ذهبی وی را « کنند و این اشکالی ندارد.که دیگران خطا می
بود و ناد من « صالح الحدیث»اسحاق . ابن1اسحاق چنین است: خلاصهٔ دیدگاه ذهبی در دتاع از ابن

نکَرا منقطع و شتعرهای مکتذوب پتر کترده استت»گناهی ندارد، جا اینکه  . ستخن 2؛ «سیره را از مطالب مر
از همسر هشام روایت « سوقةمحمدبن»مردود است، زیرا « هیچ مردی زنم را تا هنگام مرگ ندید»هشام که 

هبنتتاُمه». سخن هشام که 4کرده است؛  دروغ است، زیرا تاُمه سیاده « سالگی همسر من شدمنذر از نر
. 5واندی ساله بتود؛ شنید، زنی پنجاهاسحاق از وی روایت میسال از شوهر  بارگتر بود و هنگامی که ابن

ذهبی پتس از رد  15کردن اسرائیلیات از اهل کتاب مانعی ندارد؛ گرچه روایاتشان برای ما حجت نیست.نقل
بود؛ « صدوق»و « صالح الحال»، «حسنر الحدیث»اسحاق نویسد: ابناسحاق میناتاامات واردشده به اب

  16اشکال وجود دارد.« حفظ»وی و از جنبهٔ « احادیث متفردا »ولی در 
استتحاق درستتت استتت و در تکمیتتل آن، متتواردی از ایتتن دستتت را کننتتدگانا ابننظر، دیتتدگاه توثیقبتته

برخی  17اند.به اهل بیت)ع( معرتی کرده« محبت شدید»را دارای اسحاق . رجالیون شیعه، ابن1اتااییم: می
استحاق در خوتوص اهتل محبتت ابن 18اند.اسحاق را در زمرهٔ اصحاب امامین صادقین)ع( برشتمردهابن

که آوردیم، برخی از رجالیون عامه او را به اتااما داشتتن کند ولی چنانبودن وی را اثبات نمیبیت)ع(، شیعه
ال2اند؛ تضعیف کرده باورهای شیعی استحاق اسحاق ازسوی مال ، دلیلی بتر ضتعف ابننامیدنا ابن. دجب

گونتته کتته ای غیرحضتتوری و شخوتتی، وی را دجتتال نامیتتد و هماننیستتت؛ زیتترا مالتت  در پتتی مشتتاجره
عروة بن. هشتام3 19؛«شتناختنشین نبتود و او را درستت نمیاسحاق هممال  با ابن»مدینی گفته: بنعلی
عوام روایتت زبیربنمنتذربنبنتسوقة الغَنَتویب نیتا از تاُمهاسحاق، محمدبنبر ابنگفت و علاوهغ میدرو

  20کرده است.
يق  ثن  محمدبن: »4طر نَیدة، عن محمدبنأب زیادبنتحدب   21«عبدالله.الحارث، عن جابربنبنابراهیمهر

                                                 
؛ 124 بكیر البرایا،ی،سؤالات ابی؛ دارقطنی، 400 تاريخ الثقات،؛ عجلی، 44 سعید الدّارمی،بنتاريخ عثمانمعین، ؛ ابن2/200 معرفة الرجال،معین، . ابن14

 .475-468، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 825 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن7/270 الكامل فی الضعفاء الرجال،عدی، ؛ ابن301 سؤالات البرذعی،ابوزرعه رازی، 
 .3/468 ال،میزان الإعتد. ذهبی، 15
 .3/475، میزان الإعتدال. ذهبی، 16
 .2/687 ،اختیار معرفة الرجال. کشی، 17
 .20، 10، الرجال. برقی، 18
 .3/475، میزان الإعتدال. ذهبی، 19
ی، 20  .12/444 تهذيب التهذيب،حجر، ؛ ابن35/265 تهذيب الكمال،. ماب
 .2/452 المغازی،. واقدی، 21
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نَیدة در هیچ منبع ابیزیادبن: نام محمدبنبررسی سندی رجالی وجود ندارد و مامل است. همچنین هر
بنتابراین،  22عبدالله ملاقاتی نکرده بود تا از وی حدیث بشنود.الحارث التیمی با جابربنبنابراهیممحمدبن

 این سند ضعیف است.
 . روايت امام جعفر صادق)ع(2. 1

يق ، عَتن عثمتان، عَتن بعتبننوتر، عَتن أبانأب محمدبنزیاد، عَتن أحمدبنبنستال»: طر تها ضا رجالا
  23«عبدالله)ع(.أب 

تها »عبتارت  24، این روایت را ضعیف دانسته استت.مرآة العقول: صاحب بررسی سندی « بعتضا رجالا
 25دهد که این سند نیا مرسل است.نشان می

ضتعیف »زیاد الآدمتی را ضتعیف و غیرمعتمدتیته و ختود  را بنرجالیون متقدم شیعه، روایات سال
ا کترد و بته مجاهیتل اعتمتاد که از مراستیل، روایتت می« تاسد المذهب»و « ایة و الدینتاسد الرو»، «جدب
 26سبب غلو و کتذب او را از قتم اختراج کترد.اشعری، به عیسیمحمدبناند. احمدبنکرد، معرتی کردهمی

اً »شیخ او را  زیاد را بنشتاذان، ستالبنتضل 28دانسته است.« ثقه»ولی در جایی دیگر او را  27«ضعیف جدب
  29نامید.احمق می

. شیخ ُوستی در رجتالش او را 1دانند: تر میبرخی از رجالیون متأخر، توثیق سال را به دلایلی درست
. ستتال از اصتتحاب امتتام جتتواد)ع(، هتتادی)ع( و 3بتتود؛ « کثیتتر الروایتتة». ستتال، 2ثقتته دانستتته استتت؛ 

بود و حتتی « مشایخ اجازه». سال از 4 عسکری)ع( بود ولی اخباری از ائمه)ع( در ُعن وی وجود ندارد؛
کند که . شیخ مفید حدیثی از شیخ صدوق را قدح می5درصورت ضعف، ضعفش در روایاتش تأثیر ندارد؛ 

سناد آن وجود دارد، ولی مفید هرگا متعرض ضعف سال نشده است؛ بنسال . اگتر نقتل کشتی 6زیاد در اا
. 7قت که دلیتل بتر تستق و تاستدی متذهب او نیستت؛ زیاد درست باشد، حمابنبودن سالبر احمقمبنی

از قتم اختراج کترد و ایتن خطتای « نقل از ضعفا و ایراد مراستیل»سبب ای را بهمحمد اشعری عدهاحمدبن
سال، نص بر امامتت امتام هتادی را انکتار ». اینکه براساخ روایتی از کلینی 8اجتاادی احمد بوده است؛ 

                                                 
 .9/7، تهذيب التهذيبحجر، ؛ ابن1/426، المعرفة و التاريخ. تسوی، 22
 .8/216 الكافی،. کلینی، 23
 .26/138 ،مرآة العقول. مجلسی، 24
 .1/254، مقباس الهداية. مامقانی، 25
 معیالمشارآشتوب، ؛ ابن66 الرجیال،غضتائری، ؛ ابن2/460 الرجیال،داود حلتی، ؛ ابن229 ،ترتیب خ صة الأاوال؛ علامه حلی، 185 ،رجال. نجاشی، 26

 .57، العلماء
 .3/261، الإستبصار؛ ُوسی، 228، الفهرست. ُوسی، 27
 .387 رجال،. ُوسی، 28
 .2/837 ،اختیار معرفة الرجال. کشی، 29
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. مشایخ بارگ؛ مانند کلینی از سال روایت نقل 9و بعد  توبه کرد؛  ا  بود، از روی تعوب جاهلی«کرد
به ستال را از قتول « کذب و غلوب » . نجاشی ظاهراً نسبت10اند که این نشانهٔ اعتماد مشایخ به اوست؛ کرده

. رجال ُوسی نسبت به تارستش متتأخر استت؛ 11کند و خود  به آن عقیده ندارد؛ احمد اشعری ذکر می
تفسیر و  کامل الزيارات. نام سال در اسناد روایات کتب 12از تضعیف سال عدول کرده است؛ لذا ُوسی 

  30واقع شده است. امی
ترین ناقدین اخبار، بستیار . سال ازنظر قدیمی1اند: ای، دلایلا حامیانا توثیق سال را چنین رد کردهعده

بودن شتاذان و نجاشتی بته ضتعیفنتوح، ابنبابویه، ابنولید، ابن. وقتی بارگانی چون ابن2ضعیف است؛ 
ُوسی در تارستش او را ضعیف ولتی در ». اینکه 3اند، نباید به سال اعتماد کرد؛ زیاد شاادت دادهبنسال

ای از کتتاب داوود حلتی نستخه. ابتن4، احتمالًا ُوسی دچار ساوالقلم شتده استت؛ «رجالش ثقه دانسته
ه و از آن نقل کرده ولی واژهٔ ثقه در آن موجود نیست؛ بنتابراین ُوسی به خط خود شیخ در دست داشت رجال

ا  بوده است؛  ر نگتار  بته». اینکته برختی معتقدنتد 5اتاودن واژهٔ ثقه از اشتباه نَسب بتر  الرجیالدلیل تتأخب
، درست نیست؛ زیرا ُوسی در برابر روایتات «، حتماً ُوسی نظر  دربارهٔ سال تغییر کرده استالفهرست

بودنا یت  . کثیرالروایة6ل، روایتی در توثیق او نیاورده یا نقدی بر روایات تضعیف نکرده است؛ تضعیف سا
  31راوی، دلیل بر توثیق وی نیست.

. اعتماد کلینی بته ستال اثبتات 1اتااییم: نظر، دیدگاه تضعیفا سال درست است و در تکمیل آن میبه
مستقیم از سال روایت شنیده است. شیوهٔ نقل کلینتی  نشده؛ زیرا مستندی وجود ندارد که نشان دهد کلینی

نا عَن سال»شکل با واسطه و با عبارت از سال، به ن أصحابا دةٌ ما دلیل اختوار، است که گاهی به« زیادبنعا
نا»عبارت  ن أصحابا دةٌ ما بودنا یت  راوی دلیتل بتر . این نظریه، کته کثیرالروایتة2 32را حذف کرده است؛« عا

مورد اتفاق همهٔ علمای رجال نیست. این نظریه با استناد به سه حتدیث از امتام صتادق)ع( وثاقت اوست، 
رجیال داوود حلتی، در نستخهٔ خطتی گواهی ابتن. به3 33ها ضعیف است؛ارائه شده است که سند همهٔ آن

م کته زیاد اصلًا توثیق خاص ندارد. توثیقتات عتابنوجود نداشته است؛ بنابراین سال« ثقه»ُوسی عبارت 
ون متقدم در حق او تعارض دارد و چون اینجا برای سال ابراز داشته قتولا بته »اند، با تضعیفات تراوانا رجالیب

م تضعیف بتر توثیتق، حکتم بته « قول به ضعف»هیچ وجه رجحانی بر « وثاقت ندارد، باید ُبق قاعدهٔ تقدب
وایت شیخ صتدوق اشتاره نکترده، زیاد در سند ربن. اینکه شیخ مفید به ضعف سال4ضعف سال بدهیم؛ 

                                                 
 .142 الفوائد الرجالیة،؛ کجوری شیرازی، 1/446 عدة الرجال،؛ اعرجی کاظمی، 3/21 الفوائد الرجالیة،. بحرالعلوم، 30
 .2/141 ،الضعفاء من رجال الحديث؛ ساعدی، 19/354 معجم رجال الحديث،. خویی، 31
 .481 ،ترتیب خ صة الأاوال. علامه حلی، 32
 .1/74 معجم رجال الحديث،. خویی، 33
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دلیل بر اعتماد شیخ مفید به سال نیست؛ زیرا ممکن است وی دربارهٔ توثیق یا تضعیف سال به نظر قطعتی 
اعتماد بته روایتات ستال را داریتم. نرسیده باشد. در برابر سکوت شیخ مفید، توریح تقاای بارگ در عتدم

زیاد، و هتو بنتت  ُریتق الروایتة ستال»روایتی، عبارت  اعتباریمکی برای اثبات بیبرای نمونه، محمدبن
را بته « زیاد و هو ضتعیفبنت  ُریقاا سال»اعتباری روایتی، عبارت تاد برای اثبات بیو ابن 34«مجروح

. بتا تستامح 6 36مورد قبتول همتهٔ علمتای رجتال نیستت؛« شَیخوخَت اجازه». قاعدهٔ 5 35کار برده است؛
زیاد با روایات صحیح دیگری در تعارض باشد، روایت سال را باید کنار بنالتوان گفت: اگر روایات سمی

رق دیگر اثبات شود، می رُ توان در تحلیل متنا آن احادیتث، گذاشت؛ ولی چنانچه مضمون روایات سال از 
 به نقل سال هم توجه کرد.

 عازِببن. روايت بَراء3. 1
 37ساله بود.15ام عازب در جنگ خندق حضور داشت و آن هنگبنبراء

يق  ثنا محمدبن: »1طر ثنا أبوعبداللته محمدبنأحمدبنحدب ، قال حتدب عاذيب الفَرَج بنعبداللتهإبراهیم المر
ثنا أبوعبدالله محمدبن ، قال حدب روُ ب ثن  عتوف، عتن یایدبنالشر ثنا أبواستامة، قتال حتدب ب، قال حتدب الَّ المر

  38«العازب.بنمیمون، قال أخبرن  براء
ينق  ثنا محمدبن: 2طر ثنا أبوعبداللته محمتتدبنأحمتدبنبنإبراهیم:حتتدب ، قتال حتتدب یثتت ب الفَرَج یونس اللَّ

ثنا أبوعبدالله محمدبن روُ ، قال حدب ثن  عتوف، عتن یایدبنالشر ثنا أبوستفیان، قتال حتدب ب؛ قال حتدب الَّ المر
  39«عازب.میمون، قال أخبرن  براءبن

يق ثنا هَوْذَةر : »3طر ثنا البراءبنخَلیفة، قال بنحدب ثنا عوف، عن میمون، قال حدب   40«عازب.حدب
يق  ثنا عوف، عن میمون، قال أخبرن  البراءبن: »4طر ثنا هوذة، حدب   41«عازب الأنواري.حدب
يق  ثنا ابن: »5طر ثنا هوذةحدب ثن  بنإسحاق، حدب ثنا عتوف، عتن میمتون، حتدب خلیفة أبوالأشتاب، حتدب

  42«عازب.البراءبن
يق  ثنا أ: »6طر ثنا بشربنبوبکربنحدب ثنا هوذةمال ، قال حدب ثنا عوف، عن بنموسی، قال حدب خلیفة، حدب

                                                 
 .2/134 الدروس الشرعیة،. شاید اول، 34
 .3/490 المهذّب البارع،تاد حلی، . ابن35
 .1/72 معجم رجال الحديث،. ن : خویی، 36
 .1/205، اسد الغابةاثیر، ؛ ابن1/155، الإستیعابعبدالبر، . ابن37
 .313 الأمالی،بابویه، . ابن38
 .1/162، الخصالبابویه، . ابن39
 .37835، ح13/101، المصنّفشیبه، ابی. ابن40
 .18601، ح14/245، المسندحنبل، . ابن41
 .410، ح1/276 مسند الرّويا،ی،. رویانی، 42
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ثن  البراءبن   43«عازب.میمون، قال حدب
يق  عیم أحمدبن: »7طر ثنا محمدبنأخبرنا أبونر الحسن، قتال أحمدبنعبدالله الحاتظ بأصباان، قال حدب

ثنا إسحاق ثنا هوذةبنبنحدب ، قال حدب ثن  الحسن الحَرب ب ثنا عتوف، عتن میمتون، قتال حتدب خلیفة، قال حتدب
  44«عازب.البراءبن

يق  ثنا محمتد عبدان، أخبرنا أحمدبناحمدبنبنأخبرنا أبوالحسن علی: »8طر عبید الوتفار، قتال حتدب
ثن  البراءبن 45حرب،بنغالببن ثنا عوف، عن میمون الاهرانت ، قتال حتدب ثنا هوذة، قال حدب عتازب قال حدب

  46«الأنواري.
يق  ثنا محمدبن: »9طر ثنا عوفٌ، عن میمون أب حدب   47«عازب.عبدالله، عن البراءبنجعفر، حدب
يق  ر، قال ستمعتر عَوتتاً، قتال ستمعتر میمونتاً، أخبرنا محمدبن: »10طر عتَما ثنا مر عبدالأعلی، قال حدب

ث عن براءبن حَدِّ   48«عازب.یر
يق  ثنا وهب: »11طر ثنا خالد، عن عوبنحدب   49«عبدالله میمون، عن براء.ف، عن أب بقیة، حدب

رق مذکور، نام میمون ابوعبدالله بوری کندی، که از راویان عامه است، ذکر بررسی سندی رُ : در تمام 
دانستت. ؛ یعنتی رذل و احمتق می«تَستل»و ختود  را « منکتر»احمد حنبتل روایتات او را  50شده است.

ان روایات او را ثبت نبنیحیی تم تیته»کردند. ابوداوود با لفتظ میسعید و یحیی قطب کلِّ ستعید، بنو یحیی« تر
  51اند.او را تضعیف کرده« لا شیء»معین با لفظ بنیحیی

روُی آمده استت کته نتامش در استناد برختی بنعبدالله، محمدبن2و  1در ُریق  الفرج، ابوعبدالله شر
و در کتب رجال سنی نیا هتیچ نتامی  52احادیث شیعه آمده ولی در کتب رجال شیعه هیچ ذکری از او نشده

 از وی نیست و بنابراین، مامل است.

                                                 
 .430، ح2/499 دلائل النبوّة،. ابونعیم، 43
 1/456 تاريخ مدينة السّ  ،خطیب بغدادی،  .44
ة»است که در نسخهٔ چاپی « حرببنغالبمحمدبن». نام درست این راوی 45  حرب ثبت شده است.بنغالباشتباه احمدبن، به«دلائل النبوب
 .3/421 دلائل النبوة،. بیاقی، 46
 .18600، ح14/244، المسندحنبل، . ابن47
 .8807، ح8/133 السنن الكبری،. نسائی، 48
 .1685، ح399، يَعلیمسند ابی. ابویعلی، 49
 .1/474 الكنی و الأسماء،. مسلم، 50
حبتان، ؛ ابن8/234 الجیرح و التعیديل،حتاتم، ابی؛ ابن6/6 الضعفاء،؛ عقیلی، 7/339 تاريخ الكبیر،؛ بخاری، 2/304 العلل و معرفة الرجال،حنبل، . ابن51

ی، 8/158، فی الضعفاء الرجالالكامل عدی، ؛ ابن5/418، الثقات ؛ 630 تیاريخ اسیماء الضیعفاء و الكیذابین،شتاهین، ؛ ابن29/231 تهیذيب الكمیال،؛ ماب
؛ 10/393 تهیذيب التهیذيب،حجتر، ؛ ابن4/235، مییزان الإعتیدال؛ ذهبتی، 2/448 المُغنی فیی الضیعفاء،؛ ذهبی، 3/152 ،الضعفا و المتروکینجوزی، ابن
 .990 تقريب التهذيب،حجر، ابن
 .7/185 ،مستدرکات علم رجال الحديث. نمازی، 52
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جا نامی از وی برده مالب آمده است که در رجال سنی هیچیایدبن، ابوعبدالله محمدبن2و 1در ُریق 
  53نشده و ناد رجال شیعه نیا مامل است.

یفی صتورت گرتتته استت. در است و توتح 2ظاهراً همان ابوسفیان در ُریق  1نام ابواسامه در ُریق 
، کته از «ماتدیبنیحیتیسعیدبن»رجال شیعه و سنی هیچ نامی از ابواسامه وجود ندارد. نام این ابوسفیان 

انتد. راویان سنی است، در رجال شیعه وجود نتدارد. برختی از رجتالیون بتارگ ستنی وی را تضتعیف کرده
بندی کترده ذهبی نتامش را در زمترهٔ ضتعفا دستته دانسته و« لیس بقوی»و « متوسط الحال»دارقطنی وی را 

  54است.
 . روايت سلمان فارسی4. 1

يق  ثت عن سلمان الفارس .قال ابن: »1طر دِّ   55«اسحاق حر
اسحاق و ابن 56هجری وتات کرده 35: این ُریق، منقطع است. سلمان در حدود سال بررسی سندی

 اسناد، نام حداقل ی  راوی حذف شده است.و در این سلسله  57هجری به دنیا آمده است 80در سال 
يق  ثنا أبوالعباخ، محمتدبن: »2طر ثنا أحمدبنأخبرنا أبوعبدالله الحاتظ، حدب ار، یعقوب، حتدب عبتدالجبب

ثنا یونس، عن إبن ثت عن سلمان.حدب دِّ   58«اسحاق، قال حر
کرشده در ُریق پیشین اسحاق نقل کرده و در اینجا نیا اشکالا ذ: بیاقی روایتش را از ابنبررسی سندی

و ناد رجال شتیعه، مامتل  59عبدالجبار عطاردی، از راویان مشترک میان شیعه و سنیمطرح است. احمدبن
و « لیس بقتوی»حاتم وی را ابیاند. حاکم نیشابوری و ابنرجالیون سنی وی را به کذب متام کرده 60است.

کرد که محضرشتان را وی از کسانی روایت می»: عدی معتقد بوددانستند. ابنمی« متروک»عقده وی را ابن
بستیاری دیگتر نیتا وی را ضتعیف « اهل عراق را دیدم که بر ضتعف او اجمتاع دارنتد.»و « درک نکرده بود

  61اند.دانسته

                                                 
 .7/373 ،مستدرکات علم رجال الحديث. نمازی، 53
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 .7/34، سیر اع   النب ء. ذهبی، 57
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 .2/494، رواة المشترکون. عایای، 59
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ی، 1/313 الكامیل فیی الضیعفاء الرجیال،عدی، ؛ ابن5/434 تاريخ مدينة السّ  ،طیب بغدادی، ؛ خ2/62 الجرح و التعديل،حاتم، ابی. ابن61 تهیذيب ؛ متاب

 .1/51 تهذيب التهذيب،حجر، ؛ ابن93 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن1/112، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 1/378 الكمال،
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 عوف. روايت عمروبن5. 1
اَنی در آن حضور داشت، غاوهٔ خندق بود.نخستین جنگی که عمروبن  62عوف مر

يق  ثن  کثیربنابیبناسماعیلحمدبنقال أخبرنا م: »1طر عبدالله المان ، عن ابیه، عن تدی ، قال حدب
  63«جده.

يننننق  ثنا محمدبن: »2طر ثنا محمدبنحتتتتدب ثنا خالدبنبشتتتتار، قتتتتال حتتتتدب عثمتتتتة، قتتتتال حتتتتدب
  64«عوف المان ، قال حدثن  أب ، عن أبیه.عمروبنبنعبداللهکثیربن

يق  ون المقتري ببغتداد، قتال ال أخبرنتا أبتوبکر محمتدبنعبدالله الحاتظ، قأخبرنا محمدبن: »3طر عَلب
ثنا أبوالعبتتاخ محمتتدبن ثنا محمدبنحتتدب ثنا یونس القرشتت ، قتتال حتتدب خالتتد بتتن عثمتتة، قتتال حتتدب

  65«عوف المان ، قال حدثن  أب ، عن أبیه.عمروبنبنعبداللهکثیربن
رق مذکور، نام کثیربنبررسی سندی رُ اَنت ب وجتود دارد. احمتد ععمروبنبنعبداللته: در تمام  وف المر

« متروک الحدیث»؛ نسائی و دارقطنی وی را «لیس بشیء»معین او را بن؛ یحیی«منکر الحدیث»حنبل او را 
ابین و شتاتعی او را یکتی از پایتهمی« لیس بالمتین»و ابوحاتم وی را  های دانستند. ابوداوود او را یکی از کذب

ان ندروغ نامیده است. از ابن عمرو از جتد  از پتدر  بنعبداللتهکثیربن»گفتت: قل شده است که میحبب
ها حلال نیست و نباید روایتش را نقتل ای مجعول روایت کرده است که ذکرکردن روایات آن در کتابنسخه

  66«کرد، مگر برای ابراز شگفتی.
 عباسبن. روايت عبدالله6. 1

و در سال هشتم هجری بته مدینته هجترت  67ده شدعباخ سه سال پیش از هجرت در مکه زابنعبدالله
بنابراین، هنگام نبرد خندق )سال پنجم هجری قمری( وی در مدینه حضور نداشته و روایتش مرسل  68کرد.

 است.
يق ثنا عبدالله»: طر ثن  ستعیدبناحمدبنبنحدب ثنا حنبل، حتدب ثنا ابوتمیلتة، حتدب محمد الجرمت ، حتدب

                                                 
 .3/756، اسد الغابةاثیر، . ابن62
 .4/62، الطبقات الكبریسعد: . ابن63
 .567-2/570 ،تاريخ الأمم والملوک. ُبری، 64
 .3/418 دلائل النبوّة،. بیاقی، 65
 الضیعفاء و المتیروکین،؛ نسائی، 195 سعید الدّارمی،بنتاريخ عثمانمعین، ؛ ابن1/61 معرفة الرجال،معین، ؛ ابن3/213 العلل و معرفة الرجال،حنبل، . ابن66

، 161 عفاء و الكذابین،تاريخ اسماء الضشاهین، ؛ ابن205  تقريب التهیذيب،حجر، ؛ ابن8/421 تهذيب التهذيب،حجر، ؛ ابن24/136 تهذيب الكمال،؛ مایب
، ؛ ابن3/406، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 8/153 الضعفاء،؛ عقیلی، 331 الضعفاء و المتروکین،؛ دارقطنی، 808 الكامیل فیی عتدی، ؛ ابن19/21 التمهید،عبدالبرب

 .7/187 رجال،الضعفاء ال
 .4/39 ا،ساب الأشراف،. بلاذری، 67
 .3/333، سیر اع   النب ء. ذهبی، 68
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  69«عباخ.حَدَثَ عن ابن سعید العبدي، أنب عکرمة،بننعیم
ی  از کتب رجال ستنی و شتیعه ذکتر نشتده و مامتل سعید عبدی در هیچبن: نام نعیمبررسی سندی

 است.
رجتالیون شتیعه عکرمته را تضتعیف  70عباخ استت.بننفر بعدی، عکرمتة البَربَتری، متولای عبداللته

ترد، میبنعباخ زباناد بود. سعیدعکرمه به جعل حدیث از قول ابن 71اند.کرده ب به غلامش، بر گفتت: مسیِّ
حارث نقل شتده استت بناز عبدالله 72«بست.عباخ دروغ میگونه که عکرمه بر ابنبر من دروغ مبند، آن»

که عکرمه را جلوی مستراح به بند کشیده بود. به وارد شدم، درحالی« عباخبنعبداللهبنعلی»که گفت: بر 
گتویی برختی عکرمته را دروغ 73«بنتدد.ین خبیتث بتر پتدرم دروغ میترسی؟ گفت: ااو گفتم از خدا نمی

انس ستفار  بنمالت  74کرد.کرد و شبانگاه مخالفش را نقل میدانستند که بامداد حدیثی را روایت میمی
برخی  76حجاج از نقل روایات عکرمه دوری کرده است.بنمسلم 75کرد که از عکرمه روایت اخذ نکنند.می

 78ورزید.عکرمه نسبت به اهل بیت پیامبر)ص( عناد می 77دانستند.می عقلعکرمه را کم
 عمروبن. روايت عبدالله7. 1

بنتابراین،  79عمرو سامی مربوط به پس از بازگشت لشکر احتااب استت.بنآوریا عبداللهتاریخا اسلام
 وی شاهد ماجراهای حفر خندق نبوده و این روایتش مرسل است.

يق  ثنا هتارون: »1طر ثنا عبتدالرحمنبنحدب ثنا أبوعبتدالرحمن، قتال حتدب زیاد، عتن بنملول، قتال حتدب
  80«عمرو.بنیاید، عن عبداللهبنعبدالله

عقیتتتدهٔ ذهبتتتی، نتتتامش ملول آمتتتده استتتت. بهبن: در ایتتتن ُریتتتق، هتتتارونبررسنننی سنننندی
ول، لقب عیسی پدر  است. سپس روایتی از ابنبنعیسیبنهارون کنتد کته در متی شاهین نقلیحیی و مَلُّ

                                                 
 .12052، ح377-11/376، معجم الكبیر. ُبرانی، 69
 .1/95 تذکرة الحفاظ،؛ ذهبی، 5/219، الطبقات الكبریسعد، . ابن70
 .117 الوجیزه،؛ مجلسی، 328 ،ترتیب خ صة الأاوال؛ علامه حلی، 2/477 ،اختیار معرفة الرجال. کشی، 71
 .20/280 تهذيب الكمال،؛ مای، 7/268 تهذيب التهذيب،حجر، ؛ ابن5/22، سیر اع   النب ء؛ ذهبی، 3/96، میزان الإعتدال. ذهبی، 72
 .3/94، میزان الإعتدال. ذهبی، 73
 .20/286 تهذيب الكمال،. مای، 74
 .5/26، سیر اع   النب ء. ذهبی، 75
 .3/93، لإعتدالمیزان ا. ذهبی، 76
 .7/267 تهذيب التهذيب،حجر، ؛ ابن5/27، سیر اع   النب ء. ذهبی، 77
 .6/411 تفسیر القرآن العظیم،کثیر، ؛ ابن22/7 ،جامع البیان. ُبری، 78
 .3/370، الأ،ساب. سمعانی، 79
 .54، ح13/27، معجم الكبیر. ُبرانی، 80
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یل ضتبط شتده استت.بنعیستیبنشکل هارونسلسلهٔ اسناد آن، نام هارون، به لِّ جا ایتن، در ذهبتی بته 81ما
ملول بنملول نیاورده است. نام درست ایتن راوی، چته هتارونبنا  نامی از هارونکدام از آثار رجالیهیچ

 حالی ندارد و مامل است.شیعه شرحیحیی، در کتب رجالی سنی و بنعیسیبنباشد و چه هارون
م، از راویان عامه است.زیادبنبنعبدالرحمان لتیس »، «متروک»، «ملیح الحدیث»تعابیری چون  82اَنعر

را دربارهٔ وی به « غیرر محمودٍ ت  الحدیث»و « ضعیف الحدیث»، «منکر الحدیث»، «لیس بقوی»، «بشیء
در زمینهٔ ضتعف، »اند. برخی معتقدند که: نام نااده« شرقیحدیث مَ »های او را اند. بعضی حدیثکار برده

  83نوشت.احمد حنبل روایات وی را نمی« کسی مانند او نیست.
يق  ثنا إسماعیل: »2طر ثنا إبنبنحدب ثنا أحمد بن صالح، قال حدب وهتب، قتال الحسن الخفاف، قال حدب

یَ  ثن  حر   84«عمرو.بن، عن عبداللهعبدالرحمن الحبل عبدالله المعاتري، عن أب بنحدب
حسن الخفاف در کتب رجالی شیعه و سنی وجود نتدارد و مامتل بن: نامی از اسماعیلبررسی سندی

شییو  حسن خفاف نقل کرده استت، در کتتاب بناست. با اینکه ُبرانی این روایت را مستقیماً از اسماعیل
 ، اثر ذهبی، نامی از وی وجود ندارد.معجم الكبیر طبرا،ی

یَیب ریح مَعاتری را با تعابیری مانند بنعبداللهبنیشتر رجالیون بارگ سنی، حر تیته »، «احادیثه مناکیر»شر
« صتالح الحتدیث، لتیس بتذاک القتوي»معین او را بنیحیتی 85انتد.تضعیف کرده« لیس بالقوی»و « نظر
معین ست. بنابراین، ازنظر ابن، درجهٔ وثاقت او را کاسته ا«لیس بذاک القوي»معین با لفظ ابن 86دانست.می

تابع و شتاهد»اعتبار هم نیست، بلکه حکم گرچه روایاتش قوی نیست؛ ولی کاملًا بی عتدی را دارد. ابن« مر
و گاهی  88ذهبی در آثار مختلفش گاهی او را در زمرهٔ ضعفا آورده 87نام او را در زمرهٔ ضعفا ثبت کرده است.

ای انتدک، بتدون برابر تضعیفات تراوانی که ذکتر کتردیم، عتده در 89نامیده است.« حسن الحدیث»وی را 

                                                 
 .2/613 المُشتبه فی الرجال،. ذهبی، 81
 .5/283 تاريخ الكبیر،. بخاری، 82
؛ 153 احیوال الرجیال،؛ جوزجتانی، 127 سیؤالات البرذَعیی،، رازی ؛ ابوزرعه5/457، الكامل فی الضعفاء الرجالعدی، ابن؛ 3/396 الضعفاء،. عقیلی، 83

؛ 2/114 تیاريخ الصیغیر،؛ بخاری، 11/475 تاريخ مدينة السّ  ،؛ خطیب بغدادی، 158 الضعفاء و المتروکین،؛ نسائی، 274 الضعفاء و المتروکون،دارقطنی، 
ی،   .17/102 تهذيب الكمال،ماب

 .86، ح13/37، معجم الكبیر. ُبرانی، 84
الضعفاء جوزی، ؛ ابن90 الضعفاء و المتروکین،؛ نسائی، 3/76 تاريخ الكبیر،؛ بخاری، 3/271 الجرح و التعديل،حاتم، ابی؛ ابن2/188 الضعفاء،. عقیلی، 85

ی، 1/242 و المتروکین،  .7/488 تهذيب الكمال،؛ ماب
 .1/68 معرفة الرجال،معین، . ابن86
 .3/287، الكامل فی الضعفاء الرجالعدی، . ابن87
 .1/360، الكاشف؛ ذهبی، 1/299 المغنی فی الضعفاء،. ذهبی، 88
 .1/264، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 108، ديوان الضعفاء و المتروکین. ذهبی، 89
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یی م»و « لیس به بأخ»عبدالله، او را بنمناقشه در تضعیفات حر   90اند.دانسته« صدوق یَاا
يق  ثنا أبوعمروبن: »3طر ثنا الحسنحدب ثنا أحمدبنبنحمدان، حدب ثنا ابنسفیان، حدب وهب، عیسی، حدب

  91«العاص.بنعمروبنبل ، عن عبداللهعبدالرحمن الحعن جبیر، أب 
ستری، متام به کذب است.بنعیسی: احمدبنبررسی سندی ان موری تر معین ستوگند بنیحیی 92حَسب

عیسی، چند متورد بودنا احمدبنابوزرعه در اثبات کذاب 93عیسی کذاب است.خورد که احمدبنجلاله می
م الناخ تیه»برخی، تعبیر  94ست.های شخوی خود را نقل کرده ااز مشاهدات و بررسی ا  را درباره« تکلب

کننتد، گیتری میعیستی خردهاز کسانی که دربتارهٔ احمتدبن»خطیب بغدادی معتقد بود:  95اند.به کار برده
کند که دیتدگاهش دربتارهٔ و از نسائی نقل می« حجتی ندیدم که ترکا احتجاج به احادیث وی را واجب کند

« ادعای دروغین سماع»دلیل عیسی را بهحجر، احمدبنعقیدهٔ ابنبه 96بود.« أخلیس به ب»عیسی، احمدبن
حجر در جای دیگر و ذهبی وی حال، ابنبااین 97اند.متام نکرده« وضع حدیث»اند و او را به کذاب دانسته

نا بودمعتتین و ابوزرعتته بتتر کتتذابنظر متتا، در برابتتر گتتواهیا کستتانی چتتون ابنبتته 98اند.را صتتدوق دانستتته
حجتر و ذهبتی نیتا در رد دیتدگاه معناستت. ابنعیسی، این سخن خطیب، که حجتتی ندیتدم، بیاحمدبن

اند. بنابراین، تا زمانی که وی از اتاام کذب تبرئه نشود، جرح او بر تعدیلش مخالفان هیچ استدلالی نیاورده
 تقدم دارد.

بیر» و نیتا در « یایتد مَعتاتریبنعبدالله عبتدالرحمن حبلتی ابی»، مامل است. در میان شاگردانا «جر
اریبنوَهببنعبدالله»میان اساتیدا  رَشی تا سلم قر  وجود ندارد.« جبیر»هیچ نامی از « مر

 حکم. روايت عمربن8. 1
يق ثن  عاصم»: طر ، عن عمربنبنحدب   99«الحَکَم.عبدالله الحَکَم ب

توان با قطعیت شناسایی م را نیا نمیحکعبدالله حَکمی، مامل است. عمربنبن: عاصمبررسی سندی
لَمی، صحابی مجاولی است که تقتط کرد. در منابع رجالی، شش نفر به این نام وجود دارد: عمربن حکم سر

                                                 
 .282 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن91 سعید الدّارمی،بنمانتاريخ عثمعین، ابن. 90
 .429، ح2/498، دلائل النبوّة. ابونعیم، 91
ی، 92  .1/417 تهذيب الكمال،. ماب
 .2/283 عبید الآجری،سؤالات ابی. ابوداود، 93
 .375 سؤالات البرذَعی،. ابوزرعه رازی، 94
 .2/64، الجرح و التعديلحاتم، ابی. ابن95
 .5/450 تاريخ مدينة السّ  ،غدادی، . خطیب ب96
 .1/64 تهذيب التهذيب،حجر، . ابن97
 .12/70، سیر اع   النب ء؛ ذهبی، 96 تقريب التهذيب،حجر، . ابن98
 .2/449، المغازی. واقدی، 99
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تذَلی، مجاتول استت.عمربن 100ی  روایت از پیامبر)ص( نقل کرده است. چاتار نفتر بعتدی،  101حکم هر
اند شاهد جنگ خنتدق باشتند و توانستهنبوده و نمیکدام جاو صحابه نظر از جرح یا تعدیلشان، هیچصرف

 102راتتع،بنحکمثَوبتان، عمربنبنحکملذا روایتشان منقطع است. اسامی آنتان بتدین قترار استت: عمربن
را حکم، مولیٰ عمروبنعمربن   104قیس.بنحکمو عمربن 103خا
 . روايت مرد صحابی9. 1

يق ثنا ضَمرَ بنر أخبرنا عیسی»: طر ، عن أب یونس، قال حدب ، عتن أب ةر یبان ب رعَةَ السَّ تکَینَة زر تنَ  –سر تلٍ ما رَجر
رین  حَرَّ . -المر ب ب ن أصحابا النب   105«عن رجلٍ ما

م: ابیبررسی سندی حَلِّ وار دانستهبنسکینه مجاول است. برخی، نامش را مر اند ولی این ثابت نشتده سا
نفتر  108بودنش وجتود نتدارد.حابیولی هیچ دلیلی بر صت 107بودنش مورد اختلاف استصحابی 106است.

 نیا مامل است.« رجل»بعدی؛ یعنی 
 رواياتی دربارهٔ ادعای منافقان .10. 1

در این دسته از روایات، وعدهٔ تتح از قول پیامبر)ص( در زمتان حفتر خنتدق نقتل نشتده استت؛ بلکته 
انتد. براستاخ ایتن دادهمناتقان هنگام هجوم لشکر احااب، وعدهٔ تتح ایران و روم را به پیتامبر)ص( نستبت 

هتای کستریٰ و قیوتر را محمد)ص( وعتدهٔ دستتیابی بته گن »گوید: روایات، یکی از مناتقان با استااا می
جملهٔ اخیتر، در بختش « رتتن برای قضای حاجت را ندارد.ی  از ما جرئت بیرونکه هیچدهد، درحالیمی

ایانیا روایتت امتام صتادق)ع( و بختش پایتانیا ، بخش پ«عوفُریق دوم و سوم از روایت عمروبن»پایانیا 
ای به متاجرای پدیدآمتدن عباخ نیا ذکر شده است. در اینجا سند روایاتی را که هیچ اشارهبنروایت عبدالله

 اند، بررسی خواهیم کرد.صخره نکرده است، بلکه تقط ادعای مناتقان در حین جنگ خندق را نقل کرده
يق  یءَ عَلَ َّ : »1طر را

ثنا محمدبنأب إبنقر ، قتال حبیبة و أنا أسمع، قال حدب ثنا الواقتديب ، قال حتدب لج ب الثَّ
ثن  عبدالرحمن   109«حَام.بکربنبن أب بکر، عبداللهأب محمدبنبنتحدب

                                                 
ی، 100  .7/437 تهذيب التهذيب،حجر، ؛ ابن21/310 تهذيب الكمال،. ماب
 .83 الضعفاء الصغیر،؛ بخاری، 2/207 الضعفاء و المتروکین،وزی، ج؛ ابن3/191، میزان الإعتدال. ذهبی، 101
ی، 5/147 الثقات،حبان، . ابن102  .716 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن7/436 تهذيب التهذيب،حجر، ؛ ابن309-21/307 تهذيب الكمال،؛ ماب
 .9/450 الجرح و التعديل،حاتم، ابی؛ ابن5/344، الطبقات الكبریسعد، . ابن103
 .7/182، الثقاتحبان، ؛ ابن6/147 تاريخ الكبیر،بخاری، . 104
 .3178، ح438 سنن النسائی الصغری،. نسائی، 105
ی، 106  .12/310، الإصابةحجر، ؛ ابن13/316 ،تهذيب الكمال. ماب
 .1155 تقريب التهذيب،حجر، . ابن107
 .5/150 اسد الغابة،اثیر، . ابن108
 .2/459، المغازی. واقدی، 109
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در زمرهٔ تابعین « حَامعمروبنمحمدبنبکربنأب بنعبدالله»: این سند منقطع است، زیرا بررسی سندی
 و نام حداقل ی  راوی حذف شده است. 111هجری متولد شد 60-65که در سال  110بود

  112اند.دانسته« منکر الحدیث»و« متروک»، «ضعیف»حبیبه را ابیبناسماعیلبنبسیاری ابراهیم
و  115«غیرثقتته» 114،«متتتروک»رو، وی را ازایتتن 113کتترد.ثَلجی حتتدیث جعتتل میبنشتتجاعمحمدبن

 دانستند.می 116«کذاب»
در بیشتر کتب رجالیون بارگ سنی مانند « حامعمروبنمحمدبنبکربنابیمدبنمحبنعبدالرحمن»ناما 

حاتم، ابوزرعه و خطیب بغدادی، وجود ابیشاهین، ابنمعین، ابنبنحنبل، یحییدارقطنی، نسایی، احمدبن
برختی بترای  117«واقتدی از وی عجتایبی را نقتل کترده استت.»ندارد. بخاری دربارهٔ وی معتقتد بتود کته 

تر »و « تیه لین»فش، تعابیر تضعی ذهبی در آثار متعدد ، او را جاو  118اند.را به کار برده« لَیسَ تیه شَیءٌ یَثبر
مطابق مبانی رجتال عامته،  120حجر است.تناا کسی که وی را مقبول دانسته، ابن 119ضعفا ثبت کرده است.
 تر است.جرح این راوی درست

يق  ثن  صالح: »2طر   121«ب.کعجعفر، عن ابنبنتحدب
 ی  از کتب رجالی سنی و شیعه نیامده و مامل است.جعفر در هیچبن: نام صالحبررسی سندی

رَظی در سال بنکعبمحمدبن لَیم قر سالگی وتات یاتتت؛ یعنتی حتدود  80یا78هجری در سن 117سر
و ایتن روایتتش مرستتل استت. نتتام  122رودهجتتری متولتد شتد و از تتتابعین بته شتمار متتی 39یتا37ستال 

ولی از دید رجالیون شیعه، او مجاتول  123کعب قرظی در اسناد برخی روایات شیعه نیا وجود داردنمحمدب

                                                 
 .251، خ الثقاتتاري. عجلی، 110
 .5/164 تهذيب التهذيب،حجر، . ابن111
حجتر، ؛ ابن1/148 الضیعفاء،؛ عقیلتی، 39 الضعفاء و المتروکین،؛ نسائی، 307 سؤالات البَرذَعی،؛ ابوزرعه رازی، 112 الضعفاء و المتروکون،. دارقطنی، 112

 .104 تقريب التهذيب،
ديیوان ؛ ذهبتی، 9/220 تهیذيب التهیذيب،حجتر، ؛ ابن3/315 تاريخ مدينیة السّی  ،ب بغدادی، ؛ خطی7/550 الكامل فی الضعفاء الرجال،عدی، . ابن113

 .355، الضعفاء و المتروکین
 .3/577، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 854 تقريب التهذيب،حجر، . ابن114
 .1/241 اللباب فی تهذيب الأ،ساب،اثیر، . ابن115
ی، 116  .3/70 ضعفاء و المتروکین،الجوزی، ؛ ابن25/362، تهذيب الكمال. ماب
 .5/512 الكامل فی الضعفاء الرجال،عدی، ؛ ابن5/344 تاريخ الكبیر،. بخاری، 117
 .3/422 الضعفاء،. عقیلی، 118
 .2/586، میزان الإعتدال؛ ذهبی، 245، ديوان الضعفاء و المتروکین؛ ذهبی، 1/611 المُغنی فی الضعفاء،. ذهبی، 119
 .597 تقريب التهذيب،حجر، . ابن120
 .2/460، المغازی. واقدی، 121
ی، 1/216 تاريخ الكبیر،. بخاری، 122  .26/340 تهذيب الكمال،؛ ماب
 .63 الأمالی،؛ مفید، 1/164، الخصالبابویه، . ابن123
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  124است.
يق  ثنا ابن: »3طر ثنا سلمة، عن ابنحدب ثن  یایدبنحمید، قال: حدب   125«رومان.إسحاق، قال: حدب

مَیتد تَمیمتی رازی را ضتعیف، متتروک، غیرثقته و کتذاب دانستته: محمدبنبررسی سنندی  126ند.احر
  127رومان اسدی از تابعین بود و روایتش از جنگ خندق، مرسل است.یایدبن

يق  ثنا سعید، عن قتادة.: »4طر ثنا یاید، قال: حدب ثنا بشر، قال: حدب   128«حدب
دوستیقَتادةبن»: بررسی سندی عامتة السَّ از تتابعین بتود و روایتتش دربتارهٔ جنتگ خنتدق مرستل « دا

رو، بسیاری او ازاین 130ه است، درحالی که از حدیث آنان نشنیده بود.نفر خبر نقل کرد 30وی از  129است.
س دانسته دلِّ   131اند.را مر

يق ثن  یونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن: »5طر   132«زید.حدب
وی را  133زید لیثی، از تابعین بود و روایتش دربارهٔ جنگ خندق، مرسل است.بن: اسامةبررسی سندی

  134اند.دانسته« ، منکر الحدیث و لایحت  بهمتروک، لیس بش ء»

 خندق ۀ. تحلیل متنی روایت صخر2

 پردازیم.آوریم و سپس به تحلیل آن میترین نقل روایت صخرهٔ خندق را میدرادامه، جامع
ون عوف گوید: در سال جنگ احااب، رسولعمروبن حارثه در محلهٔ بنی« شیخین»الله خندق را از حا

کشی کرد و به هر ده نفر، چال ذراع داد ]تا آن را حفر کننتد[. ماتاجرین و انوتار ]هنگتام را خط« مذاد»تا 
«. سلمان از ماست»گفتند: دانستند و میاز خودشان می -که مردی نیرومند بود-یارگیری[ سلمان تارسی را 

یمان، بنعتوف گویتد: متن، ستلمان، حذیفتةعمروبن«. سلمان از ما اهتل بیتت استت»الله ترمود: رسول

                                                 
 .2/385 زبدة المقال،؛ مرتضی، 18/186 معجم رجال الحديث،؛ خویی، 9/540 ااموس الرجال،. شوشتری، 124
 .21/84 ،جامع البیان. ُبری، 125
 تیاريخ مدينیة السّی  ،؛ خطیتب بغتدادی، 7/529، الكامل فی الضعفاء الرجیالعدی، ؛ ابن5/252 الضعفاء،؛ عقیلی، 207 احوال الرجال،. جوزجانی، 126

ی، 3/60  .83 تقريب التهذيب،حجر، ؛ ابن25/97 تهذيب الكمال،؛ ماب
ی، 127  .32/122 تهذيب الكمال،. ماب
 .21/85 ،جامع البیان. ُبری، 128
ی،  .129  .23/498 تهذيب الكمال،ماب
 .3/138، عبید الآجریسؤالات ابی. ابوداود، 130
 .80 اسماء المدلسّین،؛ سیوُی، 43 تعريف اهل التقديس،حجر، ؛ ابن46 التبیین لأسماء المدلسّین،عجمی، بن؛ سبط3/258 الأ،ساب،. سمعانی، 131
 .21/85 ،جامع البیان. ُبری، 132
ی، 133  .2/347 تهذيب الكمال،. ماب
؛ 2/76، الكامیل فیی الضیعفاء الرجیالعتدی، ؛ ابن402 الجنیید،سیؤالات ابنمعتین، ؛ ابن1/95 الضیعفاء،؛ عقیلی، 54 الضعفاء و المتروکین،. نسائی، 134

 .54 تاريخ اسماء الضعفاء و الكذابین،شاهین، ؛ ابن1/96 الضعفاء و المتروکین،جوزی، ؛ ابن2/284 الجرح و التعديل،حاتم، ابیابن
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کندن را شروع کردیم « ذو باب»مقرن مانی و شش نفر از انوار، مأمور کندن چال ذراع بودیم. از بننعمان
ای ستفید و ستخت نمایتان ستاخت. کلنتگ و رسیدیم. پتس خداونتد از دل خنتدق، صتخره« ندی»تا به 
برو و متاجرای صتخره را بته  اللهای سلمان، ناد رسول»هایمان شکست و کار بر ما دشوار شد. گفتیم: تیشه

دهد؟ زیرا ما دوست نداریم از باره چه دستوری به ما میایشان خبر بده که آیا کندن آن را رها کنیم و یا دراین
که بالاپوشی ترکی پوشیده بود، ناد پیغمبتر رتتت و سلمان درحالی« شدهٔ او تجاوز کنیم.کشیمحدودهٔ خط

هایمان تدایت! سنگی سفید و سخت ]از درون گتودال[ بیترون آمتده کته الله! پدرها و مادریا رسول»گفت: 
ای کته باره دستورتان را بفرمایید، زیترا دوستت نتداریم از محتدودهشود. دراینهیچ مقداری از آن کنده نمی

ه نفر بتر لبتهٔ خنتدق رتتتیم. رسول« اید، تجاوز کنیم.کشی کردهخط الله همراه سلمان وارد خندق شد و ما نر
ای به صخره زد که ]بخشی از[ آن را شکست و برقی از آن جاید الله کلنگ را از سلمان گرتت و ضربهسولر

الله تکبیرا تتح گفت و ای تاری  بود. رسولکه مابین دو لبهٔ خندق را روشن کرد. گویی چراغی در میان خانه
د که ]بخشی از[ آن را شکست و برقی از ای زالله برای بار دوم ضربهمسلمانان نیا تکبیر گفتند. سپس رسول

اللته تکبیترا ای تاری  بود. رستولآن جاید که مابین دو لبهٔ خندق را روشن کرد. گویی چراغی در میان خانه
ُور کامتل[ ای زد کته آن را ]بتهالله برای بار سوم ضربهتتح گفت و مسلمانان نیا تکبیر گفتند. سپس رسول

ای تاری  بود. مابین دو لبهٔ خندق را روشن کرد. گویی چراغی در میان خانه شکست و برقی از آن جاید که
الله دست سلمان را گرتت و ]از خندق[ الله تکبیرا تتح گفت و مسلمانان نیا تکبیر گفتند. سپس رسولرسول

« ودم.الله! چیتای را دیتدم کته هرگتا آن را ندیتده بتپدر و مادرم تدایت یا رستول»بالا رتت. سلمان گفت: 
الله، پتدرها و آری یا رستول»گفتند: « گوید، دیدید؟آنچه را سلمان می»الله رو به مردم کرد و ترمود: رسول

شود و چون تکبیتر گفتتی، متا نیتا زنی و برقی چون موج خارج میمادرهایمان تدایت. دیدیم که ضربه می
راست گفتیتد. ضتربهٔ نخستتی کته زدم و »پیغمبر ترمود: « جا این چیای مشاهده نکردیم.تکبیر گفتیم و به

بر من نمایان شتد. پتس  -های سگمانند دندان-های حیره و مدائنا کسری برقی که دیدید، از آن نور، کا 
شود. ضربهٔ دومی که زدم و برقتی کته دیدیتد، از آن نتور، جبرئیل به من خبر داد که امت من بر آن چیره می

بر من نمایان شد. پس جبرئیل به من خبتر داد کته  -های سگدندان مانند-های سر  در سرزمین روم کا 
ماننتد -هتای صتنعاء شود. ضربهٔ سومی که زدم و نوری که دیدیتد، از آن نتور، کا امت من بر آن چیره می

شتود. پتس بر من نمایان شد. پس جبرئیل به من خبتر داد کته امتت متن بتر آن چیتره می -های سگدندان
مسلمانان شادمان « باد به نور! مسلمانان را مدده باد به نور! مسلمانان را مدده باد به نور!مسلمانان را مدده 

لشتکر « خاُر وعدهٔ صادق که ما را بته نوترا بعتد از حوتر وعتده داد.سپاخ خدای را به»شدند و گفتند: 
هر »احااب نمایان شدند. مؤمنان گفتند:  ولر هر وَ رَسر لاَّ إیماناً وَ وَ صَدَ  هذا ما وَعَدَنَا اللَّ مْ إا

هر وَ ما زادَهر ولر هر وَ رَسر قَ اللَّ
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کند و وعدهٔ باُل بته گوید و آرزومندتان میکنید! برایتان سخن میتعجب نمی»مناتقان گفتند:  135«تَسْلیماً 
بینتد و شتما آنجتا را تتتح های حیتره و متدائنا کستریٰ را میگوید که از یثرب کا دهد! به شما میشما می

وَ »قرآن نازل شد کته: « توانید به قضای حاجت بروید.کنید و نمیکه شما خندق حفر مینید، درحالیکمی
ذینَ ت  ونَ وَ الَّ قر ناتا ولر الْمر ذْ یَقر وراً. إا رر لاَّ غر  إا

هر ولر هر وَ رَسر مْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّ اا با و لر   136137«قر
 های روايت صخرهٔ خندقشناسی نقل. گونه1. 2

 بندی کرد:توان دستهلحاظ مضمونی در دو گونهٔ کلی میصخرهٔ خندق را به روایت
 . اشاره به شکستن صخره، بدون وعدهٔ فتح1. 1. 2

عبدالله با بقیهٔ روایاتا صتخرهٔ خنتدق تفتاوت اساستی دارد. در تمتام از این لحاظ، تناا روایت جابربن
رق نقل آن، ماجرای پدیدآمدن صخره و شکسته توسط پیامبر)ص( ذکر شتده استت، ولتی وعتدهٔ شدن آن رُ

ها وجود ندارد. با استناد به روایت جابر، اصل روایت صتخرهٔ خنتدق بترای متا پیامبر)ص( به تتح سرزمین
 ای بر آن وارد نیست.لحاظ محتوایی هم هیچ خدشهمعتبر است؛ زیرا سه سند صحیح دارد و به

رود. ایتن روایتت در به مامتانی خانتهٔ جتابر متی در روایت جابر، پیامبر)ص( پس از شکستن صخره،
مفوتل آمتده « صیحیح بخیاری»هشام، بسیار متوجا و در ابن« السیرة النبويّة»شیبه و ابیابن« المُصَنَّف»

صورت ناقص آمده است که در دادن جابر به اهل خندق در سه روایت صحیح دیگر، بهاست. ماجرای ولیمه
  138ای نشده است.اشاره« هامددهٔ تتح سرزمین کدامشان به شکستن صخره وهیچ

 . اشاره به شکستن صخره، همراه با وعدهٔ فتح2. 1. 2
عبدالله، پیامبر)ص( پس از شکستن صتخره بته جا روایت جابربنبراساخ سایر روایاتی که آوردیم، به

را ندارنتد و نتامعتبربودن  139ها، شرایط خبتر متتواترها را داد. اَسناد این گاار مسلمانان مددهٔ تتح سرزمین
هایی که براساخ آن پیامبر)ص( بته مستلمانان اعتباری گاار ها را نشان دادیم. دلیل اصلی بیسند همهٔ آن

ها با هم تعارضتاتی دارنتد و لحاظ محتوایی نیا این نقلها را داده، ضعف سندی است. بهمددهٔ تتح سرزمین
هایی استت کته نتاقلان، بته اصتل روایتت وبرگیخی، نشانهٔ شا های تاردانیم که اختلاتات در گاار می

دلیل دسیسه و نیرنگ ازسوی راویان مغرض و معاند صورت پذیرتته های تاریخی، گاه بهاند. تحریفاتاوده
در بستیاری از متوارد، تنازعتاتا میتان صتحابه و تتابعین در عوتر خلفتا ستبب تعارضتات در  140است.

                                                 
 .22. احااب: 135
 .12. احااب: 136
 .567-2/570 ،طبری، تاريخ الأمم والملوک. 137
 .2039، ح843 مسلم،صحیح مسلم، ؛ 4102، ح780 صحیح البخاری،؛ بخاری، 3070، ح587 صحیح البخاری،. بخاری، 138
 .33، دراية الحديثچی، ؛ مدیرشانه65 دا،ش دراية الحديث،. ربانی، 139
 .39، الشرعیّة تعارض الأدلة. صدر، 140
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  141شده است. های تاریخ صدر اسلامگاار 
وبرگتی استت کته راویتان بته اصتل خبترا صتخرهٔ خنتدق مثابهٔ شا ها، بهباور ما، وعدهٔ تتح سرزمینبه
بخشیدن به تتوحات عوتر خلفتا بتوده استت؛ زیترا اند و احتمالًا هدتشان از این اتاوده، مشروعیتاتاوده
از ایتن حتدیث استتفادهٔ تبلیغتاتی که در سطور بعدی خواهیم آورد، در عور تتوحات عمر و عثمتان، چنان

 صورت گرتت.
 . اختلافات و اشکالات روايات وعدهٔ فتح2. 2

ها را داده است، اختلاتات بسیاری با روایاتی که براساخ آن پیامبر)ص( به مسلمانان مددهٔ تتح سرزمین
 پردازیم:ها میترین آنهم دارند که در اینجا تقط به برجسته

، اختلاف دارند: بیشتتر «کسی که با صخره مواجه شد و پیامبر کلنگ وی را گرتت»روایات، دربارهٔ نام 
و ی  روایت بتا  142خطاب معرتی کردهاند. ی  روایت او را عمربنروایات، آن ترد را سلمان تارسی دانسته

 اند.برخی از روایات هم نام آن شخص را نیاورده 143تردید او را امام علی)ع( دانسته است.
های پیامبر)ص( بر صخره به چاتار دستته تقستیم زنظر اختلاف دربارهٔ ذکر تکبیر هنگام ضربهروایات ا

ترق روایتت ستلمان بناز روایتت عبداللته 3و 2حکم، ُریق شوند: أ. در روایت عمربنمی رُ عمرو، همتهٔ 
نه از ناول تارسی، روایت امام صادق)ع( و روایت مردی از صحابه، نه پیامبر)ص( و صحابه تکبیر گفتند و 

رق روایت براءبنبنجبرئیل ذکری به میان آمده است؛ ب. در روایت عبدالله رُ  1عازب و ُریق عباخ، همهٔ 
ترق عمرو، پیامبر)ص( تکبیر گفت ولی هیچبناز روایت عبدالله رُ ی  از صحابه تکبیر نگفتند؛ ج. در همهٔ 

مردی »گفتند؛ د. در روایتا بودند، تکبیر میای که آنجا عوف، هم پیامبر)ص( و هم صحابهروایت عمروبن
لَ »جای تکبیر، آیهٔ  ، پیامبر)ص( بعد از هر ضربه به«از صحابه بَتدِّ تدْقاً وَ عَتدْلًا لا مر تَ  صا مَتةر رَبِّ تْ کَلا وَ تَمَّ

میعر الْعَلیم وَ السَّ ها وَ هر ماتا کَلا  خواند.را می 144«لا
اختتلاف دارنتد: در روایتت امتام صتادق)ع(، « صتخرهتعداد ضربات پیامبر)ص( بتر »روایات دربارهٔ 

، پیامبر)ص( با ی  «عباخبنعبدالله»پیامبر)ص( با ی  ضربه، صخره را به سه تکه تقسیم کرد. در روایت 
 سوم صخره را شکست. در سایر روایات، پیامبر)ص( آن صخره را با سه ضربه شکست.ضربه، ی 

ربهٔ پیتامبر)ص( بته صتخره اختتلاف دارنتد: در روایتتا روایات دربارهٔ جایدن جرقه، پتس از هتر ضت
کترد. در روایتتا ها: دو سوی مدینه( را روشتن میها دو سوی خندق )در برخی نسخهعوف، جرقهعمروبن

                                                 
 .13، تأويل مختلف الحديثقتیبه، . ابن141
 .2/449 المغازی،. واقدی، 142
 .8/216، الكافی. کلینی، 143
 .115. انعام: 144



           203 /خندق ۀصخر تیدر روا هانیاکرم)ص( به فتح سرزم امبریپ ۀمژد یانتقاد یبررس؛ صلاح، امرایی                

 

گانه، برقی به جانب یمن، برقی به جانب شام و برقی بته جانتب مشترق ترتیبا ضربات سهحکم، بهعمربن
ها آمده است کته بعتد از مان تارسی، بدون اشاره به جات و چگونگی جرقهاز روایتا سل 1پرید. در ُریق 

ای کته از روایتا سلمان تارسی، بعد از هتر ضتربه 2در ُریق «. جایدای میاز زیر کلنگ جرقه»هر ضربه 
ای به جایدن برق نشتده شد. در سایر روایات، هیچ اشارهزد، برقی مانند موج از خندق خارج میپیامبر می

 ت.اس
شتام، مغترب، روم، »انتد از: هایی که تتحشان وعتده داده شتده، عبارتدر بیشتر روایات، نام سرزمین

میتر»و « تتارخ، مشترق، متدائنا کستریٰ »، «مدائنا قیور در روایتتا مترد صتحابی، «. یمتن، صتنعاء، حا
بلکته مستلمانان را  تناا وعدهٔ تتحش را نتداد،پیامبر)ص( در ضربهٔ سوم، به جای یمن، حبشه را دید ولی نه

رک»سفار  کرد که:   «اند.ها دست بردارید که آنان شما را به حال خودتان واگذاشتهاز مردم حبشه و تر
هایی را کته هنگتام برخلاف سایر روایتات، در روایتتا متردی از صتحابه، پیتامبر)ص( تتتح سترزمین

داد؛ بلکته جبرئیتل وعتده نمتی زدن به صخره مشاهده کرده بتود، از پتیش ختود یتا از جانتب ختدا وضربه
الله! از ختدا بختواه آنجتا را بترای متا تتتح کنتد و یتا رستول»گفتنتد: ای که آنجا حاضر بودنتد، میصحابه

و پیامبر)ص( نیا این خواستته را « هاشان را به ما غنیمت دهد و به دست ما سرزمینشان را تخریب کند!خانه
 کرد.از خدا دعا می

 بر وعدهٔ پیامبر)ص( به فتح ايران و روممبنی« منافقان». ادعای 3. 2
ادعتا کترد کته  -نته هنگتام حفتر خنتدق-اند که یکی از مناتقان در زمان هجتوم لشتکر احتااب آورده

یت  از متا جرئتت کته هیچدهتد، درحالیهتای کستریٰ و قیوتر را میمحمد)ص( وعدهٔ دستیابی به گن »
 شوند:رهٔ گویندهٔ این سخن، روایات به سه دسته تقسیم میدربا« رتتن برای قضای حاجت را ندارد.بیرون

« یکتی از آن دو»و در روایت منسوب به امام صادق)ع(، « رجلٌ »زید، در روایتا ابن أ. گویندهٔ این ادعا
 معرتی شده است.

، ایتن ادعتا «عتوفعمروبن»از روایتتا  3و  2و ُریق « قتاده»عباخ، روایت بنب. در روایتا عبدالله
 ُورکلی از زبان مناتقان نقل شده است.به

، نتام «رومانیایتدبن»و روایتت « کعتبابن»، روایتت «حامبکربنابیبنعبداللته»ج. تقط در روایت 
عَتَّب شَیر است.گویندهٔ این سخن مشخص شده و آن، مر  بن قر

جا روایت اند، بهکدام از این روایات را صحابه نقل نکردهدر بخش تحلیل سندی مشخص شد که هیچ
عوف از روایتا عمروبن 1عوف. در ُریق از روایت عمروبن 3و  2عباخ که مرسل است و ُریق بنعبدالله

 وگوی مناتقان نشده است.ای به گفتهیچ اشاره -ترین سند آن استکه کان-نیا 
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عَتَّب شَیر دانستهبنراویانی که نام مناتقا مذکور را مر رسد این عین هستند. به نظر میاند، همگی جاو تابقر
ات، شایعه  اند.ای در عور تابعین بوده است که آن را نقل کردهمَرویب

وراً »در برخی کتب تفسیری، آیهٔ  رر لاَّ غر  إا
هر ولر هر وَ رَسر را که از قول مناتقان بیان شده استت،  145«ما وَعَدَنَا اللَّ

تناا مستتند بته نظر ما ایتن دیتدگاه، نتهبه 146اند.دانستهبه وعدهٔ پیامبر)ص( به تتح ایران، شام و یمن مرتبط 
آیتد کته های صحیح تاریخی نیست؛ بلکه با سیاق آیات نیا همخوانی ندارد. از سیاق آیات چنین بر میداده

معنای وعدهٔ نورت الای به مسلمانان علیه لشکر احااب در جنتگ خنتدق استت و هتیچ وعدهٔ مذکور، به
تر وعده داده بود که پس از دچارشدن مؤمنان به سختی ها ندارد. خداوند پیشسرزمینارتباُی با وعدهٔ تتح 

لاال، آنان را نورت می این وعدهٔ خداوند در جنگ خندق محقق شد؛ بدین ترتیتب کته،  147دهد.و زیان و زا
ختدا و »د: و مناتقان که وعدهٔ نورت الای را باور نداشتند، گفتنت 148مؤمنان دچار ابتلا و زلاال شدید شدند

، «زمانی که لشتکر احتااب را دیدنتد»در مقابل، مؤمنان  149«ای به ما ندادند.ا ، جا تریب، وعدهترستاده
 150151«ا  راست گفتند.ا  به ما وعده دادند و خدا و ترستادهاین، همان است که خدا و ترستاده»گفتند: 
 نداشتن روايتِ وعدهٔ فتح« شیعی». منشأ 4. 2

گونته کته در خندق در سه عنوان از کتب روایی شیعی نقل شده است؛ ولتی همانگرچه روایت صخرهٔ 
آورده؛ یعنتی « خصیال»و « امیالی»قسمت تحلیل سندی نشان دادیم، شیخ صدوق هر دو ُریقی را که در 

 سنت نقل کرده است.، از راویان اهل«عازباز روایات براءبن 2و  1ُریق »
ده و تناا ی  ُریق دارد؛ یعنی روایتت امتام صتادق)ع(، بتا بتاور نقل کر کافیروایتی هم که کلینی در 

شیعیا علم امام در تضاد است. در این روایت، امام صادق)ع( دربارهٔ اینکه پیتامبر)ص( کلنتگ را از دستت 
ای نیستت کته نشتان دهتد ایتن گرتت، اظاار تردید کرده است. هیچ قرینته -علی)ع( یا سلمان-چه کسی 

است. در ادامهٔ همین روایت، امام صادق)ع( نام آن منتاتق کته وعتدهٔ پیتامبر)ص( را بته  تردید از راوی بوده
بر اینکه بتا علتم امتام در تضتاد استت، کند. عبارت اخیر، علاوهمعرتی می« یکی از آن دو»استااا گرتت، 

را از  و امتام رضتا)ع( چنتین اخبتاری 152ستنت استتخلاف سیرهٔ امام صادق)ع( در احترام ویده به اهلبر
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رسد که راویانی ، به نظر می«بعض رجاله»بودن به ماملباتوجه 153های مخالفان شیعه دانسته است.ساخته
 غیرشیعه یا غیرامامی در میان سلسلهٔ این سند وجود داشته است.

 . انتساب وعدهٔ فتح به پیامبر)ص( در دورهٔ فتوحات5. 2
برایم نقتل کترد « مورد اتاام نیست»ویسد: کسی که ناسحاق پس از پایان روایت سلمان تارسی میابن

شود، تتح کنیتد هرجا برایتان آشکار می»گفت: که ابوهریره هنگام تتوحات دوران خلاتت عمر و عثمان می
کنید، مگتر اینکته که سوگند به کسی که جان ابوهریره در دست اوست، هیچ شاری نیست که آن را تتح می

وجلب کلید  را قتبلاً  مورختان بعتدی، ایتن خبتر را از  154« بته محمتد)ص( اعطتا کترده استت.خدای عاب
  155اند.اسحاق نقل کردهابن

توانستت بیان داشته است؛ زیرا می« کسی که مورد اتاام نیست»صورت اسحاق نام راوی را عمداً بهابن
مرستل آورده،  صورتاسحاق، که روایت سلمان تارسی را بهرا ذکر کند. ابن« تردی مجاول»یا نام « رجلٌ »

صورت مرسل بیاورد. مولحتی دیده است که نتام راوی را بیتان نکنتد و توانست ادعای ابوهریره را نیا بهمی
کنم. ابتوهریره دو خواسته به خوانندگان اُمینان دهد که این خبر را از کسی معتمد نقل متیحال، میدرعین

لذا شتاهد متاجرای  156و اظاار مسلمانی کرد،سال پس از جنگ خندق، در سال هفتم هجری به مدینه آمد 
 ام.کند که خودم از پیامبر)ص( شنیدهصخرهٔ خندق نبود و در اینجا نیا ادعا نمی

 گیرینتیجه

. اصتل روایتت صتخرهٔ خنتدق، کته 1بندی کترد: توان دستهروایت صخرهٔ خندق را به دو گونهٔ کلی می
ای پدید آمد و پیامبر)ص( آن را شکست، بتا استتناد براساخ آن، هنگام حفر خندق توسط مسلمانان صخره

های جابر وعتدهٔ پیتامبر)ص( بته تتتح ی  از نقلعبدالله دارای سه سند معتبر است. در هیچبه نقل جابربن
. ستایر 2ها وجتود نتدارد؛ گونه اختلاف و ناهمگونی در آنلحاظ متنی هم هیچها وجود ندارد و بهسرزمین

اند، همگتی از جاتات ها را به پیامبر)ص( نسبت دادهخندق، که وعدهٔ تتح سرزمینهای روایت صخرهٔ نقل
رق تراوان نقل شتدهمختلف دارای ضعف سندی و بنابراین، نامعتبرند. این گاار  رُ اند، ها باوجود اینکه از 

آن یاتتت نشتد.  اند ولی هیچ سند شیعی بترایشرایط خبر متواتر را ندارند و گرچه به کتب شیعه نیا راه یاتته
لحاظ مضمونی نیا ناهمگون هستند. برای نمونه، دربارهٔ اینکه چه کسی بتا صتخره مواجته شتد و پیتامبر به

                                                 
 .1/304 عیون أخبار الرضا،بابویه، . ابن153
 .3/171 السیرة النبوية،هشام، . ابن154
 .3/418 دلائل النبوّة،؛ بیاقی، 2/570 تاريخ الأمم و الملوک،. ُبری، 155
 .4/242 الطبقات الكبری،سعد، . ابن156
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های پیتامبر)ص( بتر صتخره، کلنگا وی را گرتت؛ تکبیرگفتن یا نگفتن پیامبر)ص( و صحابه، تعداد ضتربه
ی که تتح خواهند شد و... با هم اختتلاف هایخواندن پیامبر، جایدن جرقه پس از هر ضربه، نام سرزمینآیه

عَتَّبجدی دارند. ُبق برخی از نقل شَیر در جریان جنگ خندق، وعتدهٔ بنهای دستهٔ اخیر، مناتقی به نام مر قر
ها تابعین هستند. در دوران تتوحتات دهد که راویانا همهٔ این نقلها را به پیامبر)ص( نسبت میتتح سرزمین

که ابتوهریره دو ستال داد، درحالیها را به پیامبر)ص( نسبت مینیا وعدهٔ تتح سرزمینعور خلفا، ابوهریره 
 توانسته شاهد ماجرا باشد.بعد از جنگ خندق به مدینه آمده و مسلمان شده است و نمی
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